
 به نام خدا
 

ين ترجمه متعلق به انتشارات حقيري است و هر گونه استفاده از آن ا
 .منوط به اجازه كتبي ناشر است

 بئاتريكس پاتر: نويسنده
 محمدرضا حقيري:  مترجم 

 فلوپسی، موپسی، دم پنبه ای و پیتر با مادرشان در           های نام بهکوچک   هـار خـرگوش   روزی روزگـاری  چِ    

 .ی زندگی می کردند صنوبر بزرگختساحلی شنی در زیر در

به صحرا یا کنار رود، اما  به باغ آقای مک           بروید   بچه ها خـوب،   : یـک روز صـبح خـانم خرگوشـه گفـت          

حالا .   آقا مک گرگور او را لای کلوچه گذاشت-ی افتاد بدگـرگور نـروید، بـرای پدرتـان در آنجـا اتفـاق           

 .بچه های خوبی باشیدوید و رب

 

 



 

. هویج خرید عدد  نان و پنج    . شه سبد و چترش را برداشت و از راه جنگل به نانوایی رفت             خانم خرگو  بعد،

 .فلوپسی، موپسی و دم پنبه ای که بچه های خیلی خوبی بودند رفتند تا تمشک بچینند

 

 

 

 

 

 

 ٢ 



 

باغ  یک راست رفت به طرف باغ آقای مک گرگور و از زیر در به داخل                 ، بود بازیگوش که خیلی    ،امـا پیتر  

 .فتر

 .جعفری پیدا کندکمی اول کمی کاهو و لوبیا خورد؛  بعد تربچه خورد؛ و بعد دلش درد گرفت و رفت تا 

 

 

 

  کرت خیار، چه کسی را دید؟ می دانید آن طرفاما 

 !آقای مک گرگور

 ٣ 



 

 آقای مک گرگور روی زمین نشسته بود و کلم می کاشت،

 "!بایست دزد"د را تکان می داد و فریاد می کشید  شن کش خو؛ از جا پرید و دنبال پیتر دویدناگهان

 . زیرا راه را گم کرده بود؛ دور باغ می دوید وپیتر خیلی ترسیده بود

 

 

 

 .یکی از کفشهایش لای کلم ها گم شد، و کفش دیگرش لای گوجه ها

 ٤ 



 

اگر به  حالا که کفش هایش گم شده بود روی چهارتا پای خود می دوید و تندتر می رفت؛ فکر می کنم                     

فرار می توانست    گیر نکرده بود،     توریطـرف انگـور فرنگـی هـا نرفته بود و تکمه های بزرگ ژاکتش به                 

 . بودنوهم ژاکتش آبی بود و تکمه های برنجی داشت، خیلی . کند

دوست که با او    ؛ اما چند تا گنجشک      افتاد نا امید شد و به گریه        استگم شده   فکـر مـی کـرد       پیـتر کـه     

 هم تلاش باز او را شنیدند و به سرعت به طرف او پرواز کردند و از او خواستند که    یه ی گرصدای  بودنـد   

 .کند

 

 

 ٥ 



 

ا پیتر به موقع فرار     آقـای مـک گـرگور بـا یک الک از راه رسید،  می خواست آن را روی پیتر بگذارد؛ امّ                     

 .پشت سر خود به جا گذاشترا  ژاکتش وکرد، 

 البته اگر این    ؛بودخوبی  ، برای پنهان شدن جای خیلی       آب پاش  دویـد و پرید توی یک        نـبار بـه طـرف ا    

 .همه آب توی آن نبود

.  است، شاید زیر یک گلدان پنهان شده باشدانبارآقـای مـک گرگور کاملاً مطمئن بود که پیتر جایی در       

 .ت برگرداند و زیر تمام آنها را دیدگلدانها را به دقّ

 

 

 

 ٦ 



 

 .آقای مک گرگور بلافاصله به دنبال او رفت. "هاپیشته"پیتر عطسه کرد ناگهان 

پنجره برای  . انداخت پیتر از پنجره فرار کرد و سه گلدان را            اما سـعی کـرد که پایش را روی پیتر بگذارد         

برای همین  .  خسته شده بود   ه بود که  دنبال پیتر دوید  تازه آن قدر    قـای مـک گرگور خیلی کوچک بود،         آ

 . کار خود بازگشتهم به سر

نشسـت کـه اسـتراحت کند؛ از نفس افتاده بود و از ترس می لرزید و هیچ نمی دانست که چطور                      پیـتر   

 . هم کاملاً خیس شده بودتوی آب پاش نشستن بعد از. بیرون برود

 

 

 ٧ 



 

 .تلوتلو خوران ، اطراف را گشتآهسته و بعد از مدتی، 

ش کوچک چاق از زیر آن بیرون دری در دیـوار پـیدا کرد، اما در قفل بود؛ و جایی نداشت که یک خرگو           

 .برود

مـوش کوچکـی که برای خانواده اش در جنگل نخود و لوبیا می برد، از روی سنگ جلوی در بیرون می                      

دهان داشت  نمی    در   بسیار بزرگ نخودی  موش که   پیتر از او راه دروازه را پرسید، اما         . آمد و تو می رفت    

  .پیتر شروع کرد به گریستن. دادفقط سرش را برای او تکان .  بدهدجوابتوانست 

 

 

 . کردتعجب خیلی آنوقت سعی کرد که راه خود را از باغ پیدا کند، اما 

 ٨ 



 

گربه ای سفید به ماهی     .  رسـیده بود که آقای مک گرگور آبپاش هایش را پر می کرد             یحـالا بـه حوض ـ    

دم خود را تکان می داد  اما گاه و بیگاه     بی سر وصدا کمین کرده بود     طلایی خیره شده بود؛ خیلی خیلی       

 رپیـتر فکر کرد بهتر است بدون اینکه با او حرف بزند برود؛ پس             . و ایـن نشـان مـی داد کـه زنـده اسـت             

 .گفته بودزیاد عمویش بنیامین خرگوشه از گربه ها برای او 

 

 

 

 

 ٩ 



 

 پیتر به   . قرچ، قرچ، قرچ   –بـه طرف انبار بازگشت، اما ناگهان، در نزدیکی خود، صدای کج بیلی را شنید                

اما بعد، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بیرون آمد و از چرخ دستی بالا رفت و دور و  . زیـر بوتـه ها فرار کرد      

پشت او به طرف . اولین چیزی که دید آقای مک گرگور بود که پیازها را وجین می کرد. بـر را نگـاه کرد    

 !پیتر بود و در هم آن طرف او بود

 که پشت بوته های انگور بیدانه ی راهازتی پایین آمد و با سرعت هرچه تمامتر       پیتر به آرامی از چرخ دس     

 .بود، شروع به دویدن کرد
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 باغ در بیروناز زیر در بیرون رفت و سرانجام . آقـای مـک گـرگور او را دیـد، امـا پیـتر اهمیتی نمی داد           

 .جنگل به جای امنی رسید

 .به مترسکی آویزان کرد تا طرقه ها را بترساندآقای مک گرگور ژاکت کوچک و کفش های او را 

 .پیتر اصلاً نایستاد که پشت سر خود را نگاه کند تا اینکه به خانه خود زیر درخت بزرگ صنوبر رسید
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ت ـــــمادرش داشت پخ  . آنقدر خسته بود که روی ماسه های نرم کف لانه افتاد و چشم هایش را بست               

 دو ایندومین ژاکت و کفشی بود که پیتر در        .  لباسهایش چه کرده است     او با  نمی دانست و پـز می کرد؛      

 !کردمی ه گم ــهفت

 .سفانه باید بگویم آن شب حال پیتر اصلاً خوب نبودأمت

 !مادرش او را به رختخواب برد و برایش چای بابونه درست کرد و کمی به پیتر داد

 ." بخوریدیگر موقع خواب باید یک قاشق "

 .خوردند، نان، شیر و توت جنگلی آن شبموپسی و دم پنبه ای اما فلوپسی، 
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